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178639 ‐ حقوق واجب و مستحب مسلمان بر مسلمان

سوال

ما دربارۀ حدیث پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ دربارۀ حق مسلمان بر مسلمان مدانیم. سؤال من این است: آیا برای ادا

نردن برخ از این حقوق برادر مسلمان خود گناهار خواهیم شد؟ از شما برای کار خوب که مکنید متشرم.

خلاصهی پاسخ

حقوق مسلمان بر مسلمان پرشمار است. برخ از این حقوق واجب عین است که بر ت ت افراد واجب است و اگر

ترکش کند گناهار مشود. برخ دیر از این حقوق، واجب کفای است که اگر برخ انجامش دهند، گناهش از گردن

دیران ساقط مشود. برخ دیر از این حقوق مستحب است و واجب نیست و مسلمان برای ترک آن گناهار نمشود.

پاسخ مفصل

الحمدله.

حقوق مسلمان بر مسلمان پرشمار است

حقوق مسلمان بر مسلمان پرشمار است. برخ از این حقوق واجب عین است که بر ت ت افراد واجب است و اگر

ترکش کند گناهار مشود. برخ دیر از این حقوق، واجب کفای است که اگر برخ انجامش دهند، گناهش از گردن

دیران ساقط مشود. برخ دیر از این حقوق مستحب است و واجب نیست و مسلمان برای ترک آن گناهار نمشود.

بخاری (۱۲۴۰) و مسلم (۲۱۶۲) از ابوهریره ـ رض اله عنه ـ روایت کردهاند که گفت: از رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ

شنیدم که مفرمود: «حق مسلمان بر مسلمان پنج چیز است: پاسخ گفتن به سلام و عیادت بیمار و دنبال کردن جنازه و

پذیرش دعوت و تشمیت کس که عطسه مزند». (تشمیت: گفتن یرحمكَ اله در پاسخ به الحمدله کس که عطسه زده

است).

مسلم (۲۱۶۲) نیز از ابوهریره روایت کرده که رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ فرمود: «حق مسلمان بر مسلمان شش چیز

است». پرسیده شد: ای رسول اله، آنها چیست؟ فرمود: «وقت او را ملاقات کردی، به او سلام کن؛ وقت تو را دعوت کرد،

دعوتش را بپذیر؛ وقت از تو نصیحت خواست، او را نصیحت کن؛ وقت عطسه کرد و الحمدله گفت، او را تشمیت کن (در
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پاسخش یرحم اله بو)؛ وقت بیمار شد، به عیادتش برو؛ و وقت درگذشت جنازهاش را همراه کن».

شوکان ‐ رحمه اله ‐ مگوید: «مراد از قول پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ «حق مسلمان» این است که ترک آن جایز

نیست و انجام آن یا واجب است یا مستحب مؤکد که شبیه به واجب است و ترک آن شایسته نیست. کلمۀ «حق» در دو

(درست) ری به معنای ثابت و لازم و صدقگوید ‐ و دیم ه ابن اعراببه معنای واجب ‐ چنان رود: یمعنا به کار م

و غیره. ابن بطال گفته است: مراد از حق در اینجا حرمت و صحبت است». (نیل الأوطار ۴/۲۱).

۱‐ پاسخ به سلام اگر به ی نفر باشد، واجب است و اگر به جماعت باشد، فرض کفای است. اما پیشگام شدن در سلام،

اصل آن است که سنت است. در «الموسوعة الفقهية» (۱۱/۳۱۴) آمده است: «شروع به سلام سنت مؤکد است، به دلیل

قول پیامبر صل اله علیه وسلم: «سلام را میان خود گسترش دهید». و پاسخ به سلام اگر به ی نفر باشد، واجب است.

اگر به جماعت سلام داده شود، پاسخ دادن برای آنها فرض کفایت است. اگر ی از آنها پاسخ دهد، گناه از بقیه ساقط

مشود. اگر همه پاسخ دهند، همه به انجام فرض پرداختهاند، چه همزمان پاسخ دهند و چه به ترتیب. اگر همه امتناع کنند و

پاسخ ندهند، همه گناهارند».

۲‐ عیادت بیمار فرض کفای است. شیخ ابن عثیمین گفته است: «عیادت بیمار فرض کفای است». (مجموع فتاوى

ورسائل ابن عثیمین: ۱۳/۱۰۸۵).

۳‐ تشییع جنازه نیز فرض کفای است پاسخ شمارۀ (67576) را ببینید.

۴- پذیرفتن دعوت: اگر دعوت به ولیمۀ عروس باشد، جمهور بر وجوب پذیرفتن آن هستند، مر به دلیل عذر شرع. اگر

دعوت به غیر ولیمۀ عروس باشد، جمهور بر استحباب آن هستند. اما برای پذیرفتن دعوت شروط وجود دارد. برای

شناخت آن به پاسخ شمارۀ (22006) مراجعه کنید.

۵- تشمیت عاطس (پاسخ گفتن به الحمد له کس که عطسه زده): در حم آن اختلاف نظر وجود دارد. در «الموسوعة

الفقهية» (۴/۲۲) آمده است: «تشمیت عاطس نزد شافعیان سنت است. نزد حنابله و حنفیه واجب است. مالیان و برخ از

حنابله آن را واجب کفای مدانند. برخ نیز آن را فرض عین مدانند».

آشارترین و قویترین اقوال این است که تشمیت عاطس بر کس که «الحمد له» عطسه زننده را مشنود، واجب است.

زیرا بخاری (۶۲۲۳) از ابوهریره ‐ رض اله عنه ‐ از پیامبر ـ صل اله علیه وسلم ـ روایت کرده که فرمود: «همانا اله

عطسه را دوست دارد و خمیازه را بد مدارد؛ پس هرگاه کس عطسه زد و حمد اله را گفت، بر هر مسلمان که صدایش را

شنیده حق است که او را تشمیت کند».

ابن قیم ‐ رحمه اله ‐ گفته است: قبلا حدیث ابوهریره گذشت که در آن آمده است: «پس هرگاه کس عطسه زد و حمد
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اله را گفت، بر هر مسلمان که صدایش را شنیده حق است که او را تشمیت کند» ترمذی عنوان حدیث انس را با این

عنوان و تحت این باب آورده است: «باب آنچه دربارۀ وجود تشمیتِ الحمدله عطسه زننده آمده است». «ظاهر حدیث این

است که تشمیت فرض عین بر هر کس است که حمد عطسه زننده را مشنود».  این نشان مدهد که این کار واجب است

و درست نیز همین است، زیرا احادیث صریح آشار دربارۀ وجوب این کار وارد شده بآنه معارِض و مخالف داشته

باشد.

از جمله این احادیث، حدیث ابوهریره است که پیش از این ذکر شد. همچنین حدیث دیری از او که مگوید: «پنج چیز

است که در حق مسلمان برای برادر مسلمانش واجب است» و این نیز قبلا گذشت. همچنین حدیث سالم بن عبید که در آن

آمده است: «و کس که نزد اوست باید بوید: یرحم اله (اله تو را رحمت کند)». و نیز حدیث که ترمذی از عل روایت

کرده است که گفت: رسول اله صل اله علیه وسلم فرمودند: «شش چیز است که در حق مسلمان برای مسلمان دیر به

نی واجب است: وقت او را دید سلام کند، وقت دعوتش کرد اجابت کند، وقت عطسه کرد پاسخ دهد، وقت بیمار شد

عیادت کند، وقت درگذشت جنازهاش را همراه کند و برای او آنچه را برای خود مپسندد، بپسندد». ترمذی این حدیث را

حسن دانسته و گفته است که از راههای مختلف از پیامبر صل اله علیه وسلم روایت شده است. برخ از علما در مورد

حارث اعور سخن گفتهاند (در وی ضعف وارد کردهاند) ول در این باب احادیث از ابوهریره، ابوایوب، براء، و ابومسعود

نیز وجود دارد. همچنین حدیث که ترمذی از ابوایوب روایت کرده است که رسول اله ‐ صل اله علیه وسلم ‐ فرمودند:

«هنام که ی از شما عطسه کرد، بوید: الحمدُ له، و بوید: علَ كل حال (در هر حال) و کس که به او پاسخ مدهد

بوید: یرحم اله (اله تو را رحمت کند)، و کس که پاسخ او را مدهد بوید: یهدِیم اله ویصلح بالَم (اله شما را

هدایت کند و کارهایتان را اصلاح نماید)».

اینها چهار راه دلالت هستند:

نخست: تصریح به ثبوت واجب بودن تشمیت با الفاظ صریح که هیچ تأویل را برنمتابد. دوم: وجوب آن با لفظ «حق».

سوم: وجوب آن با لفظ «عل» (بر) که به شل آشار دال بر وجوب است. چهارم: امر به آن. و ش نیست که بسیاری از

واجبات با کمتر از این راهها ثابت مشوند و اله تعال داناتر است».

پایان نقل از «حاشیه ابن قیم بر سنن اب داود» (۲/ ۴۳۷).

و همچنین مگوید:

«ظاهر حدیث که با آن شروع کردیم، این است که تشمیت (پاسخ به عطسه کننده) بر هر کس که الحمد له عطسه کنندهای

را مشنود، فرض عین است و پاسخ ی نفر از آنها کاف نیست. این ی از دو قول علما است و ابن اب زید و ابوبر بن

العرب مال آن را انتخاب کردهاند و هیچ دلیل برای رد آن وجود ندارد».
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پایان نقل از «زاد المعاد» (۲/ ۴۳۷).

۶- اما نصیحت کردن، اگر کس از او درخواست نصیحت کند: به نظر مرسد که واجب کفای است. ابن مفلح ‐ رحمه

اله ‐ گفته است: «ظاهر کلام احمد و اصحاب او وجوب نصیحت برای مسلمان است، حت اگر درخواست نند چنانه

ظاهر اخبار دال بر آن است…». (ابن المفلح، الآداب الشرعية: ۱/ ۳۰۷).

ملا عل قاری رحمهاله مگوید:

«(و اگر از تو نصیحت خواست) یعن اگر از تو درخواست نصیحت کرد، (او را نصیحت کن) و این واجب است. همچنین

نصیحت کردن واجب است، حت اگر از او درخواست نند». (مرقاة المفاتيح: ۵/ ۲۱۳).

حافظ ابن حجر رحمهاله مگوید:

«و مشخص شده است که معنای «حق» در اینجا وجوب است، برخلاف گفتۀ ابن بطال که مراد از آن، حق حرمت و

دوست است. ظاهر این است که مراد از آن در اینجا وجوب کفای است». (فتح الباری: ۳/ ۱۱۳).

واله اعلم.
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